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  پوليس هاي رشوت گير

  ترافيك هاي چوب به دست و
  :به ادامه گذشته

 مردم قريه. ھرگوشه وکنار قرار داشتزمانيکه در قلعۀ مراد بيگ رسيديم، در دوطرفۀ سرک غرفه ھای چوبی در

 آورده بودند که به فروش برسانند تا شکم  فاميل ھای خويشرا سير واز يشان ھرکس چيزی را از قريه ھاھا

چھره ھای . در ميربچه کوت که رسيديم بازار مزدحم بود، اما رنگ ورونق گذشته را نداشت. گرسنگی نجات بدھند

ديوارھا از شدت جنگ . ک ھای انگوری ھمه ريشه کن شده بود تا. نظرمی رسيدمردم  ھمه غم آلود وپريشان به

 که ھمه چيز ويران شده بود، به جز در دوطرفه چند باب تعميرھای نيم خلاصه. رھای مرمی سوراخ سوراخ بودوفي

شد که اين معلوم می . کاره که از سيم گادروخشت پخته و در موقعيت بسيارخوب وقيمتی اعمار وبه چشم می خورد

باشد، چراکه مردم عادی مياراکين دولتی ويا از کدام قومندان تنظيمی يک از ساختمان ھا در اين موقعيت ازکدام 

  .توان خريد واعمارآن را درين موقعيت با چنين مواد ومصالح قيمتی ندارند

چک در گوشه سرک با نظرميرسيد، طفلکان کوه  ب"پرت وپلاس"بازارک آنجا   زمانيکه درسرک کلکان رسيديم،

يگانه چيزيکه در آنجا . سطل ھای آب وگيلاس ھا اينطرف وآنطرف برای فروش يک گيلاس آب سرگردان بودند

د، که طفلکان مردم طور پخته اعمار شده بوه که در غرب سرک ب. ونو بود، يک باب مکتب بود جلب توجه ميکرد

خلاص کرده ) سرای خواجه(ی دور يعنی ميربچه کوتنرا ازرنج بی مکتبی ورفتن به راه ھاکلکان ونواحی آ

چرا که  ساليان سال رژيم ھای استبدادی فرزندان اين مرز وبوم را از نعمت رفتن به مکتب  وسواد محروم .بود

  .کرده بود

 از. چون درشھرک قره باغ روز بازار بود، از حد زياد بيروباربود. بعد از چند دقيقه به ولسوالی قره باغ رسيديم

سال ھای قديم تا به ايندم قره باغ ھفتۀ دو روز شاھد ومھمانداردھقانان ، کسبه کارا ن و دوره گردان محل اطراف 

دانه غرفه چوبی دوکان ھا ھمه دجزچنه بازاری بی دوکان ب. امروزھم روز بازاربود. واکناف خويش بوده است

که از آنجا توسط موتر يای مردم محل وھم برای مسافرينی دلپزير ھم بربود، دوکان ھای سابقه که از نمائويران شده 

لين استالفی درقفسچه ھای دوکان ھا خود  ونه آن اشيای سفاچشم می خورده حالا نه آن زيبائی ب. گذرميکردند،بود
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چشم می ه به جز چند باب رستوران کندوکپر در چوک قره باغ يکدانه منار از سنگ قيمتی مرمر ب. نمائی ميکرد

چشم می خورد، که دل ه جوانان، پير مردان در حال پريشانی ب دوبغل سرک سيلی از گدايان کودکان ، زنان،. خورد

ن زيبائی وشادابی و نه آقره باغ دگرنه آن شان وشوکت . ھر بيننده را به سوزمی آورد واشک از چشم جاری می شد

اکثريت اھالی . ره باغ زراعت وباغداری ھستپيشه مردم ق! ھمه چيز ويران وانسان ھايش ماتمداربودند. را داشت

ن را دھقانان فقيروبی زمين تشکيل ميدھد، که در فصل تا بستان بالای زمين ھای ديگران کار ميکنند، ودر زمستان آ

خاطر مصارف زمستان خويش ازفيودالان منطقه گندم وجواری سرسود قرض ه وب. سر ميبرنده در فقروتنگدستی ب

نطقه برای فروش نيروی کار خود به کابل ويا پروان ميروند، وشب ھا دوباره به منازل خويش جوانان م. ميگيرند

در آنجا چند دانه . طرف چاريکار حرکت ودر دوسرکۀ بگرام رسيديمه پس از توقفی کوتاه از آنجا ب. بر ميگردند

يک تھانۀ عسکری به وۀ به علای  شه ھای ھندی ومواد غذائغرفه کست فروشی که مالامال از عکس ھای ھنرپي

اگربعضی موتر ھا . عسکرھا با لباس ھای آبی رنگ وماشينداران کلشنکوف در دست استاده بودند. نظرمی خورد

  . آسمان صاف بود. ال ميکردند پرسان وسؤرا متوقف ساختهآن در نظر شان بيگانه يا نا آشنا می رسيد، 

مردم ھمه .م گسيخته بود و چھرۀ اشنای آن به چشم نميخوردسيمای شھر از ھ. بالاخره به شھر چاريکار رسيديم 

گرسنگی،مريضی ووحشت از يکطرف بيداد می کرد، از طرف . سرگردان ونالان بودند، روز ھای بگير وببربود

کسانی را استخدام " مير علم خان"صاحب کاران از سر پل .ديگر در شھر بنا به تقاضای بيکاران کار پيدا نمی شد 

  .که جوان باشد و دارای نيروی بيشتر ، نه آدم ھايی مثل لاله فقير موی سفيد لا غراندام راميکردند 

وبازمحمد " قندی گل"، " شکــــــــــــــريه "، "نازورو"نام ھای ه  لاله فقيردارای يک زن سه دخترويک پسرب

 لاله فقير ھمه روزه بعد ً بناء.نمايدچون اطفال وی صغيربودند نمی شد که آنھارابه کار ھای مزدوری روان . ميباشد

زمانيکه کارفرما . از نماز صبح بر سر پل مير علم خان ميرفت وھمراه ديگر کارگران در صف استاده می شد

. ميامد، آدم ھای نيرومند را استخدام ميکرد، اما آدم ھای مثل لاله فقير که يک آدم موی سفيد بوداستخدام نمی شدند

 از ساعت نه صبح سرپل را ترک نمايند،چراکه آنجا را پوليس ھا به تبنگداران وميوه فرشان به ناگزيربودند که پيش

ه يک روز لاله فقير ھمراه چند کارگر ديگرکه مثل لاله موی سفيد وضعيف بودند، وکسی آنھارا ب. اجاره داده بود

. نکه جای اجاره داران خود را پاک نمايندتا اي. دست آمدنده کار نبرده بود آنجا استاده بودند که پوليس ھای چوب ب

پوليسھا با اين کارگرھا در گير ودارشده ودر اين جريان يک پوليس با چوب دست داشته اش به پای لاله فقيربيچاره 

ُبه اثر اين ضربۀ پای لاله فقير از قسمت بــجـلک ميشکند. ووی را نقش  زمين می سازد ميزند، لالۀ بيچاره  از فرط .ُ

 وبا رخسار هبعد از چند دقيقه چشمش بازشد واز سياھی خبری نبود،. ميزد ز ھوش رفته بود، وچشمانش سفيددرد ا

  . ه بودزرد رنگ ودرد آلود زبان کشوده وبا سخنان نا مفھوم آغاز به سخن کرد

داوی را چون پول دوا وت. ش می برنداطرف خانه ه مردم محل جمع ميشوند ومزدورکاران ديگرلاله را برداشته ب

وی مدت يکماه در فقر، . پايش را ھمرای کرباس وزردی تخم پلاسترميکند. نداشت ، پيش شکسته بند می رود 

که ديگر برای کار .بعدأ که پايش کمی خوب ميشود، تصميم ميگيرد. تنگدستی وسياه روزی در بستربيماری می ماند

ی قرار دارد که جوی آب شھر چاريکار از زير آن ئ جاپل ميرعلم خان در! پيدا کردن به سر پل مير علم خان نرود

می گذرد، ودر پھلوی آن ميدانی کوچک بود که درآن جا مرغ وديگر پرند گان را در موسم بھار شکارچيان آورده 

در گوشۀ ديگر آن دکان ھای آھنگران ومسگران قرارداردکه دم کوره ھای آھنگران با صدای  .فروش می رساننده ب

گوش ميرسد ودود سفيدکاری نوشادرمسگران به ه ی کشد، وآواز ضربۀ چکش شان از ھرطرف بخفيف نفس م

  . ھواچرخ ميزند
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روزھا پيش ا ز نماز صبح روی فرزندان خود را بوسه کرده وبا ھمسرش خدا . دورۀ نقاھت لاله سپری ميشود

وی ميکوشد که اگر . طرف چوک چاريکار روان ميشوده  دروازه منزل بيرون وب"تربک"واز  حافظی ميکند،

ه در باز گشت با بسيار خوشحالی ب. طرف کابل را بگيرد، بعضی روزھا که کار پيدا ميکرده بتواند  موتر اول  ب

وسيلۀ آن کمر ه طرف غرفۀ سيلوميرفت، مقداری نان سيلو وچيز ھای ديگرمی خريد، ودر دستمال گل سيبی که ب

زمانيکه آفتاب از وقت خمير کردن کمی پاين می رفت، زمان بازگشت پدر . کرد پيچانده می آوردخود را بسته مي

. فرا ميرسيد، کودکان وی با رخسار ھای کفيده ، پاھای برھنه ولباس ھای چرک ومندرس انتطاری پدر را ميکشيدند

طرف خانه ه  پدر جست وخيز زده بزمانيکه پدررا با دست پر می ديدند، از خوشحالی در کالا نگنجيده، پيش روی 

زمانيکه پدر کار پيدا نمی کرد ودست خالی . روان  وبه ھم سن وسالان خودميگفتند که ديدی که پدرم روت آورده

طرف خانه روان ه برمی گشت، کودکان ھمه رنجور وپريشان خود را در پای پدر شان کشال می کردند ونا اميدانه ب

  . می شدند

ھا گذشت ، زمستان آھسته آھسته در شرف آمدن بود، ولی لاله فقير آنقدر کار نکرده بود که روزھا گذشت وماه 

وھميشه مادر . ھميشه پريشان ونا اميد به نظرمی خورد. خيره نمايدذھای خويش " چاتی" زمستان را در کندو وقۀآذو

ه که نان آورخا نه است وبني اه خاطرولی لاله فقير ب. ھمرايش جنگ ودعوا ميکرد وھمرايش چنه ميزد"نازورو"

خاطرآمدن زمستان پت ه ھمرای زنش جنگ نمی کرد، چون لاله ب. خاطرفرزندانش ھمه تلخی ھا را قبول می کرد

در تابستان اگر در يک ھفته دوروز کار گيرش می آمد، خرچ بخور ونميرفاميل خويش را پوره نمی . وپريشان بود

  . کرد

يکه ئورونا اميد و سراسيمه دريک کنج چوک نزديک خيرخانه ھمان جا يک روز با دل پر خون وتن رنج

تمام ھوش وفکرش به خاطرآمدن زمستان ونداشتن آذوقه . مزدورکارران را از آنجا استخدام ميکردند، استاده بود

ای : "دلاله در دل خود ميگوي.درچرت غرق بود،  ھر کار فرما که ميايد،آدم ھای جوان ونيرومندرا استخدام می کند

ُغرق ھمين چـرت بود که ديد مردی خوش . طرفم سيل نمی کنده لعنت به پيری که ھيچ کس ب!" کاش جوان می بودم

که .لاله که متوجه شد. لباس وخوش قواره کمی دورتراز لاله ايستاده است وبا انگشت خود بطرف وی اشاره کرد

طرف وی روان شده وگفت که آغا جان چه ه ا غجله بآھی از دل پرريش وزخمی خود کشيده وب! اورا اشاره می کند

آيا از عھدۀ  ! در پھلوی آدم ھای ديگرم شما را ميبرم. امر است؟ مرد در جواب برايش گفت که من نفر کار دارم 

اگر از عـھـدۀ کار ھای شما ! کار ھای گلکاری برآمده می توانی ؟ لاله درجوابش گفت امروز شما مرا آزمايش کنيد

اگر کار خوب ! زمايش می کنم ترا امروز آکار فرما خنده کنان گفت خوب ميشود،!  نتوانستم ، برايم پيسه نتينبرآمده

. امروز روز امتحان است: لاله از شنيدن ھمه روزه زير زبان ميگفت . کردی ، ھمه روزه شما را به کار ميگيرم

با قدم ھای . که روزانه چند افغانی برايم می دھيدھمچنان از خوشحالی پرسان نکرد . بايد تمام زور خود را بزنم

حاجی غلام . چند قدم دورتر موتر پيکپی استاده بود. مطمئن واستوارھمراه ديگرمردکاران درعقب وی روان شد

درويش کنجھای جيلک غروی خود را برزده ودروازۀ موتررا باز کرده وسوارموتر شد وبالای مزدورکاران خود 

  . راه  افتاده ًبعدا موتر ب! يدصداکرد که بالا شو

ين ه وسنگ اعمار شده بود، از موترپائپس از چند دقيقه درکارتۀ نودريک زمين کلان که چار ديواری از خشت پخت

زمانيکه از لخک دروازه داخل حويلی شد، ديدکه ھر طرف خروار ھای سنگ وريگ وکوت ھای خشت . شدند

  : می گفتخشت با خود و  با ديدن اينھمه سنگ .است
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ده می نوانستم، تا ای کاش مثل کارگر ھای دگه جوان ونيرومند می بودم تا اينکه از تاب اين کار ھای سخت بر آم" 

لاله غافل از آن بود که سرمايه دارتا زمانيکه کارگر ".  کار فرما مره ھمه روزه در کار قبول ميکرداينکه قراروعده

ودآور باشد ، او رانگه می دارد،اما زمانيکه آنھا نيروی کار خود را از نيروی کار بيشتر داشته باشد و بيشتر س

دست بدھند، وزمان فرسودگيش فرا رسد، کار فرما  مزدبگير جوانی را که صاحب نيروی بيشتری است ، جانشين 

ر روبطرف لاله فقير نمی دانست که چه کار نمايد وساکت در پھلوی غلام قادرايستاده بود که استاکا. وی می سازد

لح جوراس، بيل را ين کار ھا برآمده بتانی؟ برو مصاکه کاکا خدا کند که از عـھـدۀ ا: وی کرد وگفت

لاله تمام روز مصالح را با بيل درزنبيل پر ميکرد وپيش استاد ! برداروآنردرزنبيل پرکو وبه زير ديواربياور

  . زيرديوار می رساند

لاله . ھر طرف روان شدنده تمام کارگرھا ب!  نماز ونان چاشت است  دل روز بود که خليفه  صدا کرد که وقت

درکنج حويلی در پناه ديوار نشسته و دستمال گل سيبی که ھمراه آن کمر خود را بسته ميکرد، باز کرد  وتوتۀ تلخان 

ار بيچاره نمی دانست که آيا زورش به اين ک. را از جيب خود کشيده روی آن گذاشت ومصروف خوردن آن شد

چشمش می خورد و ه اگر از کار جوابش بدھند، چه روزگاری با لايش می آيد؟ ھمه جا قسم ديگری ب!ميرسد يانی

سروصورت خاک آلود خودرا ھمرای کنج دامن خود پاک . آفتاب در آسمان صاف می درخشيد. ھمه جا بيگانه بود

يش روی خليفۀ گلکار خود را پنھان به ميکرد، بعضی وقت ھا که از شدت گرمی وماندگی به تنگ می آمد، از پ

با شکم گرسنه ولبان . چشمانش فرورفته وبيرمق از نقط ای به نقط ای ديگر می چرخيد. سايۀ ديوار می رساند

گاھی ھمراه غلام قادرکه از . گاه گاھی با خود حرف ميزد خشک وزيره بسته چار اطراف خود را از نظرميگذراند،

درد دل کرده وجريان زندگی خود را يکی به ديگری   دلش ھمرای وی خوکرده بود ،جملۀ کارگرانی بود که موی

  .                                                                        قصه ميکردند، وھمديگر را دلداری ميدادند

اکاردرمورد وی پرسان ويش ازاستھمه روزه حاجی غلام در.طورآزمايشی کارکرده مدت سه روزرالاله فقيرب

امانظربه ھمت بلندش ازديگران کرده .ديگران موی سفيدوضعيف بوده درحا ليکه لاله فقيرنسبت ب ال ميکرد،وسؤ

.                                                                               کاربيايده کارخوب ميکرد،وکارفرما برايش گفت که ھمه روزه ب

 ادامه دارد                                                                                                                                                    

                                                                   

 

 


